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من نوکر تر هستم
بعد از مداحی کلیپی که از طرف «نصر تی وی» 
تهیه شده اســت، پخش می شود که در نیمه  رها 
می شــود. مجری مراســم از حضور احمدی نژاد 
در شهرشــان تشــکر می کند و او را بــا این عنوان 
برای سخنرانی دعوت می کند: «مردی برای تمام 

فصول انسانیت».
ابعاد انسانی با چاشنی شستن زباله ها

احمدي نــژاد جلوی میکروفون می آید و می گوید 
که می خواهم از ابعاد انسانی صحبت کنم. او گفت: 
«انســان ها در طول تاریخ به دو دســته کلی تقسیم 
می شــوند؛ ابتدا کسانی هستند که بعد آسمانی خود 
را در بعد حیوانی خود به کار می گیرند و همه چیز را 

در خدمت امیال و غرایز قرار می دهند.
این گونه انسان ها همه چیز از جمله ثروت، قدرت، 
آزادی و رســانه ها را برای خــود می خواهند و بقیه 
باید مطیع باشــند. می خواهند مطلق بر همه حاکم 
باشــند. این گروه برای نابود کردن حق ملت ها نقشه 
می کشــند و فیلم می ســازند. این گروه با ارزش های 
الهی به نــام ارزش هــای الهی و انســانی انحصار 
دیکتاتوری تحمیــل به ملت ها رفتار می کنند، از دین 
و اهــداف دین برای ارضای امیال حیوانی اســتفاده 
می کنند، دین فروشــی می کنند و همه چیــز را برای 
بُعد حیوانی خــود می خواهند».احمدی نژاد افزود: 
«اســتعمارگران ۴۰  میلیارد دلار سرمایه  دارند اما باز 
دستشــان در جیب کشــورهای دیگر است. از دانش 
اجتماعــی و روان شناســی اجتماعی بــرای جنگ و 
تفرقــه و کینه جویی برای کشــتار مردم و تســلط بر 
دیگران اســتفاده می کننــد. جنــگ میکروبی امروز 
وجــود دارد. میکروب هــا را در آزمایشــگاه پرورش 
می دهنــد، پخش می کننــد تا در دنیــا پادزهر آن را 
بفروشــند. کســانی که وجه حیوانی را غلبه دادند، 
دنبال جنگ و کشــتار هســتند؛ البته به ظاهر شعار 

مردمی تری می دهند». 
او در ادامه گفت: «اگر عناصر وابســته و زیر نظر 
آنها زشــت ترین کارها را انجــام بدهند، قوانین را زیر 
پا بگذارند، آشــوب به پا کنند و تجاوز کنند می شــود 
آزادی خواهی، اما اگر کســی اعتراض کند که باید در 
کارتان منطق باشــد، می شــود ضدآزادی. اگر کسی 
علیه ســلطه و غارت اعتراض کند بــه او می گویند 
دیکتاتور و افراطی است. یکی اگر بگوید اموال ملت 
برای ملت است و اموال هرکس برای خودش است 
و چرا دســتت را در جیب ملت کرده اید، این می شود 
ضدآزادی و تنــدرو و جنگ طلب».مردی بلندقامت 
از میان جمعیت بلند می شــود و به ســمت جایگاه 
مــی رود و بلند می گویــد: «آقای احمدی نژاد شــما 
اینجا تشریف آورده اید، قدمتان سر چشم ما، اما فقط 
این را بگوییــد که ما در برجام پیروز شــدیم یا نه؟» 
همه در مصلا برای او دســت می زنند. احمدی نژاد 
هم می گوید: «این را از مــن نپرس، از مردم بپرس».
احمدی نــژاد در ادامه ســخنرانی خود گفت: «ملت 
ایــران تا حاکم شــدن توحیــد و عدالت بر سرتاســر 
عالم، دســت از انقلاب و مســیر خــود برنمی دارد. 
خواب تسلط بر ایران، به ذلت کشیدن این ملت بزرگ 
هیچ وقــت تکرار نمی شــود. اصل انقــلاب حرکتی 
آســمانی و جهانی اســت و کســی نمی تواند آن را 
متوقف کند. این ملت ایران اســت. صدها سال است 
ملت ایران پرچم دار علم و فرهنگ بوده اســت. حالا 
اگر در مســیر رودخانــه عظیم ملت ایــران و دور از 
چشم شهرداري و مأمورین قســر در مي روند و چند 
کامیــون زباله خالــی مي کنند! حالا اگر کســي نگاه 
کوتاهي داشته باشد و بگوید اینجا همش زباله است 
و خیال کند اتفاقي افتاده است؛ نه بابا. این رودخانه 
عظیــم به زودی همه این زباله ها را کنار خواهد زد و 

حقیقت ملت ایران را به جهان نشان خواهد داد».
احمدی نژاد: من نوکرتر هستم

ســخنرانی از نیمه گذشــته اســت، مردم کم کم 
خســته شــده اند یا با گوشــی خود بازی می کنند یا 
ســلفی می گیرند و عده ای نیز مصلا را ترک می کنند. 
امــا احمدی نــژاد ســر در کاغذهــای خــود دارد و 
می گوید: «حــالا نگاه تاریخی به این قضیه انســانی 
بیندازیــم». یک نفــر در جمعیت بلند آه می کشــد. 
احمدی نــژاد می گوید: «واقعا خســته شــده اید؟ از 
ســاعت چند اینجا هســتید؟ ۲؟ ۳؟ از کجا آمدید؟ 
بهشــهر؟ بابل؟ و شــعار معروفش را تکرار می کند؛ 
کی خســته اس؟» احمدی نژاد می گوید: «من از شما 
دو خواهش کنم، اول اینکه شماها همه ۱۶ سیلندر و 
دو سوپاپ هستید و من تک سیلندر. من مخلص همه 
شــما هســتم می خواهم با هم به آمل بیاییم. دوم 
اینکه وقتي امام ما با آن عظمت فرمودند من خادم 
ملت هســتم، و رهبري عزیزمان با آن عظمت فرمود 
من نوکر مردم هســتم، من چه مي توانم بگویم، من 
می خواهم بگویم که من نوکرتر هســتم، پس اجازه 
بدهید من کار خود را که سخنرانی است انجام دهم 
و چند دعا کنم. ســخنرانی که تمام می شــود، مردم 
به ســمت احمدی نژاد هجــوم می آورند، محافظان 
او را به ســمت اتاق پشــت جایگاه می برند و ماشین 
احمدی نــژاد جلــوی در دفتر امام جمعه اســت و 
مردم دوربین به دست منتظر او هستند، تیم حفاظتی 
به ســختی او را سوار ماشین می کنند. مردم به دنبال 
ماشین او می دوند و عکس می گیرند. عده ای هم در 
جلوی ماشین شعار می دهند: احمدی ،احمدی قول 
بده برمی گردی و  ای ســرباز ولایت منتظر تو هستیم. 
بالاخره ماشین احمدی نژاد خود را به خیابان اصلی 
می رســاند و پلیس او را به سمت جاده هراز هدایت 
می کند. ســفرهای عضو تشــخیص مصلحت نظام 
ادامه خواهد داشت. او قرار است پنجشنبه این هفته 

هم به ملارد برود.
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ادامه دردسر امضای وزاری 
احمدی نژاد برای تأیید زنجانی

همچنین زنجانی وکالتی رســمی به شرکت نفت 
داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای اســتیفای 
این اموال انجام دهند و از سوء استفاده فرصت طلبان 
در خارج از کشــور جلوگیری کنند». کوهپایه زاده تأیید 
کرد: «براساس این از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به 
استناد صراحت قوانین جزائی، موکل قطعا مستحق 
تخفیف در مجازات اعلامی اســت». شایان ذکر است 
از ابتدای بازداشت زنجانی، او بارها به محل پول های 
خود در خارج از کشــور اشــاره کرده کــه با مراجعه 
مراجع قانونی ذی ربط مشــخص شده چنین ادعایی 

صحت ندارد.
زنجانی با همکاری ضراب ۸/۵ میلیارد دلار به وزرای 

ترکیه رشوه داده است!
روزنامــه جمهوریت، یکــی از روزنامه های پرتیراژ 
ترکیه، چاپ اســتانبول، در شــماره چهارشنبه گذشته 
خود مدعی شــد که بابــک زنجانی، متهــم نفتی، با 
همکاری رضا ضراب، تاجــر ایرانی الاصل، با پرداخت 
رشوه ۵/۸میلیارددلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه 
نســبت به دورزدن تحریم ها اقدام کرده است. در خبر 
منتشرشــده در این روزنامه آمده اســت: «از این میزان 
رشــوه یادشــده، زنجانی ۱۳۷ میلیون لیر را به عنوان 
رشوه به چند وزیر کابینه اردوغان و احمد داووداوغلو 
داده اســت و رضا ضراب دراین میان به عنوان واسطه 
زنجانی با وزرا عمل کرده است». براساس گزارش این 
روزنامه، ضراب که در ســفر به میامی توســط پلیس 
فدرال دســتگیر شــد، در اظهاراتش مدعی شــد که 
زنجانی در اعترافات خود رشــوه به وزرا و ســه بانک 
ترکیه را تأیید کرده است». به گفته روزنامه جمهوریت، 
این اعترافات از سوی زنجانی بعد از صدور حکم اعدام 
او بوده اســت؛ درحالی که روزنامه های ترکیه مدت ها 
پیش این افشاگری را انجام داده بودند و امروز این ادعا 
اثبات شده و در آخر نویســنده با طرح سؤالی پرسیده 
است اگر این اعترافات صحت داشته باشد، باید دید این 
چند وزیر رشوه گیر چه کسانی هستند؛ اما وکیل مدافع 
زنجانی با تکذیب خبر اعتراف موکلش به دادن رشوه 
۸٫۵میلیــارددلاری به چند وزیر و ســه بانک ترکیه ای 
گفت: «زنجانی بعد از زمــان صدور حکم اعدام هیچ 
صحبتی کــه دارای بار حقوقی اعتراف باشــد، انجام 
نداده است». رسول کوهپایه زاده، در واکنش به انتشار 
این خبر از سوی این روزنامه ترکیه ای گفت: «انتشار این 
خبر در روزنامه جمهوریت که از جمله نشریات مخالف 
سیاســت های دولت حاکم در ترکیه است، در راستای 
رقابت های سیاســی و منازعات قــدرت قابل تحلیل و 
بررسی اســت». او  اضافه کرد: «در این خبر ادعا شده 
که اعترافات زنجانی مبنی بر رشــوه ۸٫۵میلیاردی به 
وزرا و بانک های ترکیه ای بعد از صدور حکم اعدام وی 

بوده که کاملا خلاف واقع و کذب محض است ».
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 ممکن اســت مریم امینی را بیشتر به واسطه  �
نســبت همســری با مرتضی آوینی بشناسند و 
کمتر درباره شــما چیــزی بدانند. لطفــا درباره 
خودتــان کمی توضیــح دهیــد؛ از تحصیلات و 
دل مشــغولی هایتان، قبــل و بعــد از ازدواج با 

آوینی.
مــن فارغ التحصیل رشــته ریاضــي کاربردي در 
مقطع کارشناسي از دانشــگاه شریف هستم. اما به 
همان شکل مرســومي که درباره بســیاري از افراد 
پیش مي آید، این رشــته تحصیلي، با وجود جایگاه 
دانشــگاه و علاقه نســبي ام به آن لزومــا منطبق با 
به قول شــما دل مشــغولي اصلي ام نبوده است. از 
آنجا که همیشــه زمینه هاي هنري و فلســفه برایم 
جذابیت بسیاري داشته، سال ها بعد از آن و در سال 
۸۲، زماني که دو فرزند بزرگ ترم ازدواج کرده بودند، 
تحصیلاتم را در رشــته زبان شناسي دانشگاه تهران 
ادامه دادم و در این رشته نیز مدرك کارشناسي ارشد 
گرفتم. زبان شناسي را به این قصد انتخاب کردم که 
به فلســفه راه پیدا کنم که البته شرایط این رشته با 
تصوري که از آن داشتم همخواني چنداني نداشت.

 از آشــنایی خود با آوینی بگویید. گفته شده  �
قبــل از ازدواج هــم با هم مــراودات فرهنگی 
مشترک  علاقه مندی  و  فکری  اشتراکات  داشتید. 
شــما با آوینی در چه ارتباطی بــود و آیا همین 

نقاط مشترک دلیل ازدواج شما بود؟
نخســتین دیدار ما توســط یك دوســت مشترك 
شــکل گرفت، دیداري که منجر به آشنایي اولیه مان 
شد... اما پس از آن، و در تداوم این ارتباط، بي تردید 
تجربه هاي مشــترك روحي نقشــي کامــلا پررنگ 
و عمده  داشــت؛ همــان چیزي که نهایتــا منجر به 
ازدواجمان شــد... اساســا علاقه به مقولات هنري 
مثل ســینما و موســیقي و خصوصا ادبیات و شعر 
ما را به هم نزدیك مي کرد. من ســال ها پیش از آن 
روزهــا و از همان زماني که به دبیرســتان مي رفتم، 
بــه ادبیات علاقه مند بودم؛ یادم اســت شــب ها تا 
صبح بیــدار مي ماندم و رمــان مي خواندم و صبح 
هم، همان طــور خوابیده -  نخوابیده به دبیرســتان 
مي رفتــم. رمان هاي داستایفســکي و تعــدادي از 
داســتان هاي کافــکا را اولین بــار در همــان دوران 
خواندم. همین زمینه علایق ادبي، جاذبه  ایشــان را 
براي من بیشتر مي کرد؛ ایشان در آن دوران هم زیاد 
مي نوشتند. نوشته هایشان را با هم مي خواندیم و در 

یك فضاي مشترك روحي سهیم مي شدیم. 
 در دوره زندگی مشترک، آیا با آوینی همکاری  �

داشتید؟ علاقه مندی شهید به غیر از فیلم و آنچه 
می نوشت، در چه زمینه هایی بود؟

زندگي مشترك ما یك سال پیش از انقلاب شروع 
شــد و اولین فرزندمان در خرداد ۵۸ بــه دنیا آمد. 
من در آن زمان دانشــجو بودم و درس و رســیدگي 
به فرزندمان مجالي براي مشارکتم در امور فرهنگي 
باقي نمي گذاشــت. تا ســال ۶۳ صاحب سه فرزند 
شــده بودیم. تدوین مســتندهاي جهاد ســازندگي 
و بعدتــر، تدویــن و نوشــتن متــن و گویندگي براي 
برنامه هاي هفتگي مســتند روایت فتح ســبب شده 
بود ایشــان بیشــتر شــب ها را هم در منزل نباشند؛ 
طبیعتا من مشــغله زیادي داشــتم و نمي توانستم 
با ایشــان همکاري کنم. با پایان جنگ و شروع به کار 
ایشــان در ماهنامه ســوره، دوره جدیدي آغاز شد. 
فرصتــي براي باهم بودن داشــتیم و درباره مقالاتي 
که مي نوشــتند و مباحثي که در آنجا مطرح مي شد، 
گفت وگو مي کردیم. در این دوره بود که دغدغه هاي 
فرهنگي شــان را پي گرفتند. سینما، خصوصا بعد از 
تجربه عمليِ ســاختنِ بیش از صد مســتند، به یك 
دغدغه جدي تبدیل شــده بود و در این راســتا براي 
بازبیني نظراتشان درباره سینماي غرب، پیگیر آثاري 
بودنــد که نســخه ویدئویي آنها به ســختي فراهم 
مي شد. براي نوشتن مقاله «عالم هیچکاك» شب ها 
یك بار فیلم ها را با هم مي دیدیم و من دیالوگ هایش 
را ترجمه مي کردم. یك بــار دیگر هم به تنهایي و با 
تمرکز بیشــتر آنها را تماشا مي کردم. در آخرین سال 
پیش از شــهادت، این نوع امتــداد پیدا کردن افکار 
و دغدغه هــاي هنري و خصوصا سینمایي شــان تا 
محیــط خانه و گفت وگوکردن دربــاره آن به وضوح 
بیش از گذشــته شــده بود تا آنجا که زمینه را حتي 
براي فعالیت مستقل من در حوزه نوشتاري سینما و 

نوشتن نقد فیلم فراهم کرده بودند. 
 چقدر از تصاویر و قرائت هایی که از شخصیت  �

مرتضی آوینی ترســیم و بازگو شده، به حقیقت 
نزدیک تر است؟ اصلا چرا ایشان تا قبل از تاریخ 

شهادت به این درجه از شهرت نرسیده بود؟
به نظر مي رسد مقصود شما از عبارت این درجه 
از شهرت، مشخصا معطوف به روزگار فعلي است. 
در زمــان فعالیت فرهنگي ســیدمرتضي آویني، نه 
شــهرت معناي مستقل و جایگاهي را داشت که در 
ســال هاي اخیر به واسطه تعدد اقســام رسانه هاي 
دیجیتال و غیردیجیتال، پیدا کرده و نه اساسا جامعه 
طالب چنین شــهرتي بــود. علاوه بر ایــن مرتضي 
آوینــي به نحــوي باطني و جدي از شناخته شــدنِ 
ســاده نیز پرهیز مي کرد چه رسد به شهرت. تا قبل 
از پایان گرفتن جنگ، اشــتغال اصلي  او مستندهاي 
روایــت فتح بود که بدون تیتــراژ از تلویزیون پخش 
مي شــد. قرار نبود نقش و نام افراد گروه برنامه ساز 
مشــخص شــود. حتــي در زمــان پخــش دومین 
دوره روایت فتح که در ســا ل هاي پــس از جنگ و 
تحت عنوان «شهري در آسمان» از تلویزیون پخش 
مي شد و دیگر آمدن نام افراد در تیتراژ پایاني برنامه، 

قبح سابق را نداشت و مرسوم شده بود، همچنان به 
همان شــیوه قدیمي اکتفا مي کرد که در آن نامي از 
افراد سازنده نمي آمد و صرفا نوشته مي شد کاري از 
گروه روایت فتح و به ادامه این شیوه اصرار داشت. 
آن شهرتي که مورداشــاره شماست، اساسا مربوط 
به بعد از شــهادت ایشــان است. این مســتندها و 
خصوصا صداي شهید جایي ماندگار در قلب و روح 
عامــه مردم پیدا کرده بود که بعد از شــهادتش به 
شکل یك ســوگواري جمعي عظیم ابراز شد. اهالي 
فرهنگ، به ویژه اصحاب مطبوعات هم بعد از شوكِ 
واردشــده و مواجهه با چهره مشهور جدیدي که نه 

مي توانستند نادیده اش بگیرند 
و نــه مي توانســتند تخریبش 
موضع گیــري  بایــد  کننــد، 
مخالفــان  اکثــر  مي کردنــد. 
تفکري که در ماهنامه ســوره 
ارائه مي شــد، به نفعشان بود 
که در جبهــه تمجیدکنندگان 

قرار بگیرند.
در پاســخ بــه بخش دوم 
سؤالتان، معمولا با یك قرائت 
رســمي مواجهیــم کــه هم 
نیست.  و هم  اســت  حقیقي 
حقیقي اســت چون بخشــي 
از شــخصیت او را به درستي 
نمایان مي کنــد، و غیرحقیقي 
اســت چون ســایر وجــوه را 

پنهان مي کند.
 وقتی خبر شــهادت را  �

شــنیدید، واکنش شما چه 
بــود؟ برای ادامه مســیر 
زندگی خــود و فرزندانتان 
گرفتید؟  تصمیمــی  چــه 

فضایي را که بعد از شــهادت آوینی به راه افتاد، 
چطور تفسیر می کنید؟

خبــر را کم کم به من دادند. اول گفتند یك پایش 
را از دست داده. خدا را شکر کردم که ذهنش سالم 
اســت، حنجره اش ســالم اســت. به گمانم از ابتدا 
شیفته روحش بودم. دست و پا مي توانست که مهم 
نباشــد. بعد که تمام خبر را شــنیدم، روي پله هاي 
داخل خانه نشســتم و فکر کردم که او هست، براي 

همیشه. عکســش رفته روي مین و معدوم شده. از 
خودش آموخته بودم که به عکس دل نبندم.

خبر را موقعي دادند که بچه ها مدرســه بودند. 
همه ذهنم متوجه این شد که چطور به آنها بگویم، 
به بچه هاي هشــت، ۹ و ۱۴ ســاله. تازه این پیش از 
آن بود که مرتضي آویني مشــهور را بشناســم. قبل 
از تعطیلي مدرســه به نوبت رفتم دنبالشان و در راه 
خانه به هرحال یك جوري بهشــان گفتم. اما بعد به 
خانه اي رسیدیم که نمي شناختیمش. نماي خانه پر 

شده بود از پلاکاردهاي سیاه.
بعد از آن تمام تلاشــم این بود که محیطي امن 
ایجاد  کنــم.  ایجاد  برایشــان 
امنیــت روانــي در خانه بعد 
از ایــن ضربــه ســهمگین و 
در شــرایطي کــه آن میــزان 
براي  غیرقابــل درك  هیاهوي 
بچه هایــي در این ســنین در 
بیرون وجود داشت، به نظرم 
خیلي مهــم بــود. در ضمن 
به  تبدیل شوند  مي خواســتم 
انسان هایي که استقلال فکري 
و شــخصیتي داشــته باشند. 
براي رســیدن به ایــن منظور 
هــم چاره اي نبــود جز نوعي 
خلوت گزیني و بودنِ در سایه.

� بعد از شهادت چه اتفاقی 
رخ می دهد کــه چهره آوینی 
از زمان حیات  را برجســته تر 
این  شــما  می دهد؟  جلوه  او 
ثانیا،  دارید؟  قبول  را  موضوع 
چرا تا زمان شکل گیری قرائت 
رسمی از آوینی، خانواده وارد 
عمل نشد تا مانع از ایجاد این 
کلیشه شود؟ البته فرزند شــما یعنی کوثر آوینی 
حفظ وضعیت زندگی در شرایط عادی و طبیعی 
از طرف شــما را دلیل این موضــوع عنوان کرده 
اما حقیقت چیست؟آیا دلیل عدم ورود،  است. 
همیــن بزرگ نمایی یکباره دربــاره آوینی نبود و 
اینکه احتمالا شــما هنوز به تحلیل درستی از این 

شرایط جدید نرسیده بودید؟
اولا من با این نظر شــما موافق نیستم که درباره 

شــهید آویني بزرگ نمایي اتفاق افتــاد. برعکس، او 
بزرگ بود و بزرگي اش بعد از شهادت از پرده بیرون 
افتاد. احتمالا منظورتان این است که تصویر خاصي 
از او بزرگ شــد. بلــه، تصویــري از او را که مطابق 
میلشان بود، قاب گرفتند و بزرگ کردند. رویکردشان 
هم سیاســي بود. به لحاظ سیاسي به نفعشان بود 
که ایــن تصویر را قاب بگیرند، محدود و محصورش 
کننــد. ایــن بزرگ ترین ظلــم در حق یــك متفکر و 
هنرمند اســت. اینکه تغییر را که ذاتِ تفکر اســت، 
نفــي کنند و از یــك متفکر یك ایدئولوگ بســازند. 
فرهنگ در کشــور ما به شدت سیاســت زده است و 
به همین دلیل وقتي از تغییر در تفکر شــهید آویني 
صحبت مي شود، گروهي هراسان مي شوند و جبهه  
مي گیرنــد. گویي مصداق تغییر و تکامل، موافقت یا 

مخالفت با فلان جناح سیاسي است.
در آن دوران، رسانه ها هم این قدر تکثر نداشتند. 
حضــور در هریك از رســانه هاي موجــود به منزله 
حمایت از نوعي تفکر سیاسي رادیکال تلقي مي شد 
و من حاضر نبودم در این بازي ها شرکت کنم، آن هم 

به قیمت تضعیف سلامت رواني خانواده.
درعین حــال آمادگي قرارگرفتن در شــرایطي را 
نداشــتم که شــهید آویني را با آن میزان خلوص و 
پــرکاري و ازخودگذشــتگي و فعالیت هاي بي نظیر 
فرهنگي در جهت پیشــبرد اهــداف انقلاب، از خود 

رانده بود.
البته تفکــر بنا بر ماهیت خــود تاب محدودیت 
ندارد و قاب ها را مي شــکند. امروز بعد از ۲۳ ســال 
و با وجود تمام کلیشه ســازي ها هنوز درباره شهید 
آوینــي و نظراتــش بحــث مي کنیــم و نظراتش را 
چالش برانگیــز مي یابیم. این به معنــي زنده بودن 
تفکــر و جانگرفتــن آن در قاب خاطره ها و پشــت 

ویترین هاست.
 دعواهــای مخالفان و موافقان شــهید تا چه  �

اندازه رنگــی از واقعیت دارد؟ تأثیرگذاری مجله 
سوره در فضای آن زمان، چه میزان بود که بتواند 
به این دعواها منجر شود؟ گفته شده سوره در آن 

مقطع اغلب خمیر شده است؟
در آن دوره سوره، تنها نشریه فرهنگي متعلق به 
جبهه انقلاب بود که پشتوانه فکري محکمي داشت 
و فــارغ از تیــراژ و میزان فــروش در میان اصحاب 
مطبوعــات اعتبــار پیدا کــرده بــود و واکنش هاي 
طیف هاي مختلف فرهنگي را برمي انگیخت. انتظار 
موافقان این بود که مجله سوره در مسائل فرهنگي 
بر اســاس یك تقســیم بندي خــودي و غیرخودي 
موضع گیري کند، درحالي  که آویني آیین نامه اي عمل 
نمي کــرد، راه بحث و گفت  وگو را باز مي گذاشــت و 
معتقد بــه ایجاد فضایي براي تبادل افکار در مجله 
بود. این براي نشــریات ایدئولوژیکــي که آویني را با 
خود همسو مي دانستند، قابل تحمل نبود. خودشان 
را معیــار تشــخیص حــق از باطل مي دانســتند و 
خودشــان طبعا حق بودند. این تقسیم بندي هم که 
رادیکال بود و دو وجه بیشــتر نداشت، در نتیجه بر 
پیشاني مجله سوره و سیدمرتضي آویني بي پروا مهر 

باطل زدند.
 آیا شــما چهره ای از آوینی را قبول دارید که  �

در زمان دولت آقاي هاشمي رفسنجانی مخالف 
سیاســت های فرهنگی اســت و یکی، دو سال 
نزدیک به شــهادت، این مخالفت تغییر ماهیت 
می دهد؛ که ظاهرا به دلیل حشرونشر های درون 

مجله سوره بوده است.
چنین چیزي را اصلا قبــول ندارم. اصولا معتقد 
نیســتم که تغییــر ماهیتي در نظراتشــان رخ داده. 
تفکراتشان بســط و گسترش پیدا کرده و در این سیر 
تکاملي طبعا به صورت نظرات متفاوت جلوه کرده 

و ابراز شده است.
در مجله ســوره آدم هایي از طیف هاي مختلف 
رفت  وآمد داشــتند اما تا آنجا که مي دانم او بود که 
آنها را جذب کــرده بود و نه برعکــس. در واقع او 
بود که توانست براي مدتي کوتاه جمعي ناهمگون 
را بــراي کار در مجله دور هــم جمع کند که بعد از 

شهادتش آن جمع از هم پاشید.
 آیا شــما هم با دخترتان هم نظر هســتید که  �

آوینی قبل از انقلاب همان آوینی بعد از انقلاب 
است که در حال طی کردن یک سیر تکاملی بوده 
اســت؟ یعنی آوینی قبل و بعد از انقلاب تغییر 

نکرده و فقط سیر تکاملی را طی کرده است؟
هم به عنوان کسي که سال ها در کنارش زندگي 
کرده و شاهد سیر و ســلوکش در پیش از انقلاب و 
بعد از آن بوده، هم به عنوان کسي که نوشته هایش 
را در هر دو دوره مطالعه کرده، و هم به عنوان کسي 
کــه از دور او را در مقام یك متفکر مي بیند، معتقدم 
تنهــا یك آویني داریم که ســیر تکاملي را طي کرده 
اســت. بله، نظر من و دخترم در این مورد یکســان 

است.
 اوضاع نشــر واحه چگونه است؟ با مؤسسه  �

شــهید آوینی یا مؤسســه روایت فتح ارتباطی 
برقرار شــده یا وضعیت به همان شــکل سابق 

است؟
به تدریج داریم کار را گسترش مي دهیم. تعدادي 
از جامع ترین و پخته ترین نوشته هاي آویني در قالب 
تك نــگاري زیر چاپ اســت که در نمایشــگاه کتاب 
امســال ارائه مي کنیم. خواسته ایم تصاویر متعددي 
از او در قاب هایــي متفاوت دیده شــود تا شــاید در 
کنار هم آویني واحدي را بســازند. با مؤسسه شهید 
آویني، ارتباطي نداریم. با مؤسسه روایت فتح هم به 

فراخور نیاز ارتباطات محدودي داشته ایم.

نـکتـه

مریم امیني:  این بزرگ ترین 
ظلم در حق یك متفکر و هنرمند 

است. اینکه تغییر را که ذاتِ تفکر 
است، نفي کنند و از یك متفکر 
یك ایدئولوگ بسازند. فرهنگ 

در کشور ما به شدت سیاست زده 
است و به همین دلیل وقتي 
از تغییر در تفکر شهید آویني 

صحبت مي شود، گروهي هراسان 
مي شوند و جبهه  مي گیرند. 

گویي مصداق تغییر و تکامل، 
موافقت یا مخالفت با فلان جناح 

سیاسي است

مریم امیني از مرتضي آوینی مي گوید:

تصویري که مطابق میلشان بود قاب گرفتند و بزرگ کردند

مرجان توحیدى

در ســال های گذشته اتفاقی که درباره فیلم های دفاع مقدس افتاد، کلیشه زدایی از چهره ای بود که در این 
فیلم ها شــهدا را به تصویر می کشید. یک چهره قدســی و مبرا از خطا که گویی از ابتدا برای شهادت متولد 
شــده است. این روایت کم کم تغییر پیدا کرد و سعی شد شهدا، زمینی معرفی شوند. به نظر می رسد آوینی 
بعد از شــهادت اما هنوز درگیر همان کلیشه است. یعنی تلاش می شود آن تصویر در این قاب زنده بماند. 
هر ســال به بیســتم فروردین که می رســیم، هرکس از زاویه دید خود به تحلیل شخصیت و چهره آوینی 
می پردازد و هرکس از دریچه چشــم خود به او می نگرد؛ به مــردی با صدای گیرا و صاحب ادبیاتی ویژه با 
کلمات به هم چســبیده و جملاتی طولانی. صاحب نوشــته هایی که قبل از انقلاب احتمالا رنگی متفاوت از 
بعد از انقلاب داشــته و خود او تصمیم می گیرد اثری از آن به جا نماند. از کامران تا مرتضی و اگر دهه ۷۰ 
را زندگــی می کرد، معلوم نبود خود را این بار چه بنامد. هرچند باز عده ای از دید خود، آوینی به روزشــده 
را شــبیه کسی مثال زده اند. برای نسل ما اما شــاید آوینی همان صدای جادویي روایت فتح باشد، بدون 
برداشــت و بدون آنکه بخواهد از آوینی حتما و لزوما پرتره ای بســازد و حتما و لزومــا او را قاب گرفته و 
نمادی بداند؛ حال نمادی از دانشجوی معماری عاشق فلسفه و شعر که ممکن است عاشق پیشه هم بوده 
باشد یا نمادی از تفکری انقلابی و معرف ایدئولوژی انقلاب اسلامی. قرار شد با مریم امینی، همسر مرتضی 
آوینی، در این باره گفت وگو کنیم، نامی که شــاید کمتر شنیده باشــیم. او مدیر انتشارات واحه است که به 
نشر آثار آوینی می پردازد. این انتشارات با هزینه شخصی او اداره می شود. از آنجا که مصاحبه حضوری را 

نپذیرفت، لاجرم سؤالات را برایش فرستادیم و او کتبی به پرسش هایمان پاسخ داد.

مرتضی به روایت کیومرث
هفتــه ای کــه گذشــت کیومــرث پوراحمــد  �

میهمــان یکــی از برنامه های خندوانــه بود و در 
پرسش وپاســخ های رامبد جــوان، مجری برنامه، 
اشــاره ای هم به آوینــی داشــت. پوراحمد فیلم 
«مرتضــی و ما» را بــرای چهلم شــهادت آوینی 
می ســازد؛ بی آنکــه بیــن آن دو رفاقتــی بــوده 
باشــد؛ بخشــی از گفت وگوی جوان و پوراحمد را 

می خوانید: 
 کیومرث خــان خیلی هم با آقــای آوینی  �

دوســت بودنــد؟ می توانید یک مقــدار از او 
برای ما بگویید که ما نشنیده باشیم، ندانیم. ما 

رسانه ای از او می دانیم... 
یــک نکتــه جالــب بگوییــم. تو حــالا گفتی 
خیلی دوســت بودند، من فقط دو جلســه ســه، 
چهارســاعته، آوینی را دیدم و با هــم گپ زدیم. 
فیلم ســفرنامه شــیراز را دیده بود و یک کتاب که 
من در جوانی هم خوانده بودم؛ این کتاب را برای 
من فرستاد و یک یادداشت خیلی مهرآمیز هم در 
ابتدای کتاب نوشته بود. من آن موقع مجله سوره 
را نمی خوانــدم و اصلا نگاهش هــم نمی کردم. 
مکروه بود به نظرم. یک شــاخه گل مریم خریدم 
و به دفتر ســوره و نزد آقــای آوینی رفتم. بعد به 
من گفت زیباتریــن گل را برای من آوردی! من گل 
مریم را خیلی دوســت دارم. چون نام همســرم 
مریم اســت. ســه، چهار ساعت نشســتیم، با هم 
گــپ زدیم و در بعضی زمینه ها هم با هم بســیار 
مخالف بودیم و عقایدمان بسیار مخالف همدیگر 
بــود. یک بار دیگر هــم این اتفاق افتــاد و این قدر 
این آدم به دل من نشســت که وقتی شــهید شد، 
سوره برای او یک ویژه نامه منتشر کرد که دوستان 
قدیمی او برایش مطالب مفصلی نوشــته بودند 
و من یک ســتون کوچک در این باره نوشته بودم. 
همسرش در این باره می گفت که این ستونی که تو 
نوشته بودی خیلی تأثیرگذار بود. بعد که جشنواره 
جوان امید پیشــنهاد کرده بود که برای او (آوینی) 
فیلم بســازیم که به «روایت فتح» گفته بودند. اما 
همســر و برادرش گفته بودند کــه پوراحمد این 
فیلم را بســازد. من گفتم چرا من؟ گفتند به خاطر 

آن یادداشت یک ستونی. 
 به یاد دارید چه نوشته بودید؟  �

یک متن عارفانه ای نوشته بودم راجع به زلالی 
مرتضی آوینی. بســیار زلال بود و بسیار سعه صدر 

داشت؛ سعه صدر واقعی و عمیق. 
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